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7 ی 
یی بود و یی نب نبود 
در ساحل بحر کبود 
يك پیر مرد بود باپیر رش. 
آنها تمابا سی سال و سه 
در کلبه خای به سر بردند. 
پیرزن با دو کش ریسمان میر یسید» 
پير مرد با تورش ماهی میگرفت, 
او یکروز تورشرا به آب انداخت» 
تورش با لجن بالا آمد. 
او دویاره تور خودرا انداخت؛ 
تورش با علف بالا آمد. 
او سه باره تور خود را انداخت؛ 
نورش با ماهی بالا آمد. 
ماهی ساده نه» زرینه. 
۴۳ 


په التماس آبد زرین ماهی» 

بالفظ آدم ها سخن میگفت ۰ 

«مرا به دریا ول کن» پیرا! 
فدیه‌ام را گران خواهم داد؛ 
همان خواهم داد که بخواهی...؛ 
به حیرت افتاد پیر » هراسان شد ‏ 
سی سال وسه او باهیگیری کرد» 
هیچ نشنید ماهی گفتگو کند. 
زرین ماهی را پیرمرد رها کرد» 
با مهربانی سخن گفتش : 

«حدا یارت باد» زرین باهی! 


به من فدیه تو روا یست. 
در بحر کود شنا کن دلشاد» 
تفرج کن دز نضای آزاد!, 








پیرمرد به پیش پیرزنش بر دتت» 


بعجز عالی را حکایت کرد : 
«امرور يك ماهی گرفته بودم » 
ماهی ساده نه» زرینه, 
ماهی مثل ماها سخن میگفت» 
به بحر کبودش خواست بر گردد» 
ود یه" گرانی تکلیف میکرده 
تکلیف میکرد آنچه را بخواهم. 
جرنت نکردم فدیه بکیرم» 
مفت اندا<-مش به بحر کبوده. 
با پیر مرد پیرزن دعوا سر کرد : 
دای تو احمق» ای کله کدو ! 
نتوانستی فدیه بگیری» 
ال تغاری میگرفتی. 


مال خودمان که داغان شده., 


پیر اينك پیش بحر کبود رفت؛ 
دید کمی دریا می‌جنبد. 
زرین ماهی را بلند صدا کرد. 
ماهی شناور آمد» پرسید ۰ 
«جه حاجتی داری» تو» پیرا؟» 
پیرمرد با تعتلیم پاسخش داد . 
«بمن رحم کن» ای ملکه ماهی! 
پیرزنم با من دعوا میکد؛ 
دست نمیکشد از من پیر مرد » 


او تغار نو دزم دارد, 

مال خودمان که داغان شده..» 
به وی پاسخ داد زرین ماهی . 
دوم نخور» برو حدا یارت! 
حوب» تفار نو حواهید داشت.. 











ی تج چا یه 
پیرمرد به پیش پیرزنش بر کشت : 
پیرزن تغار نو دارد. 

با پیرمرد یشتر دعوا میکند : 

ای تو احمق» ای کله کدو ! 
تغار بدست آورده است» احمق! 

از تغار حه آید بپار ؟ 

پر گردء ای احمق به پیش ماهی» 
وزش کن بلکه خانهبدد. 
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پیر اينك پیش بحر کبود رفت؛ 
(دریای کبود تیره کون بود). 
ررین ماهی را بلند صدا کرد؛ 
ماهی شناور آندء پرسید ۰ 
«چه حاجتی داری» تو پیرا؟» 
پیرمرد با تعظیم پاسخش داد ۰ 
«بمن رحم کن» ای ملکه باهی ! 
پیرز بیش از پیش دعوا میکند» 
دست نمیکشد از من پیرمرد, 
خانه میخواهد جنگره عجوز.» 
به وی پاسخ داد زرین ماهی : 
«غم نخور» برو خدا یارت! 
حوب» باشدا حانه حواهید داشت.» 








ار کلبه خاق اثر هم نیست. 
بجایش خانه و بالا حانه» 

یا دود کش آحری سقید » 

با دروازه از تخته بلوط. 
پیرژن پیش پنجره نن‌سته 
بشوهر یکدنیا فنحش بیدهد. 


و کله کدو هستی» تمام احمق ! 
خانه گدائی کردء کله کدو ! 
بر گرد به ماهی» تعظیم بکن. 
نمیخوا هم عامی دهقان باشم» 

میخواهم اصلزاده اعیان باشم.» 


۸ 


سب 


پیرمرد به پیش بحر کبود رفت 
(دریای کبود بی آرام بود). 
زرین ماهی را بلند صدا کرد. 
ماهی شناور آمد» پرسید ۰ 
وحه حاجتی داری» نو» پیراژه 
پیرمرد با تعظیم پاسخش داد ۰ 
«بمن زحم کن» ای ملکه ماهی | 
پیرزد بیش از پیش جنی شلد 
دست نمیکشد از من پیرمرد. 
دیگر نمیخواهد دهقان باشد؛ 
میخواهد اصا زاده اعیان باشد 


به وی پاسخ داد زرین مامی : 
مغم نحور» برو حدا یارت!» 








ی 
پیرمرد به پیش پیرزش 
چه چیزمیند؟ -سرای بلند» 


پیرزش درز آستانه ایستاده 


بر 


با جابه سنجاب پرقیمت» 
به روی سرش کلاه زربفت» 
دور گردنش درهای براق؛ 
در ایگشتانش انگشتر زر» 
به پاهایش چکمه‌های قرمز » 
و کرهای صادق در حدمتش» 
زده کا کلهاشانرا میکشد. 
به پیرزن خود میگوید پیرمرد ۰ 
«سلام» خانم خاتون اصلزاده! 
انشاء الله ا کون دلکت راضی است؟» 
با سختی به وی پیرزن فریاد کرد» 
به خدمت اسبها فرستادش. 

۱ 


اينك يك - دو هفته میگذدرد» 
پیرزن ار پیش هم حنی‌نر شد) 
پیر را باز پیش ماهی فرستاد.: 
«بر گرد» التماس بکن به ماهی ۰ 
نمیخواهم دیگر اعیان باشم» 
میخواهم پام محتار ملکه, 
هراسان شد پیرمرد» التماس کرد ۰ 
رحه‌آات شد عجور » حرمغز خورده‌نی ؟ 
نه رفتار بلد هی نه گفتار » 
ملکرا| سراسر خواهی حنداند.» 
پیرزن دیگر بدتر غفه."ال شد» 
به صورت شوهرش سیلی زد : 
«حواب میدهی» دهقان ساده» 
جواب بمن» - اعیان» حاص اصلزاده؟ 
با خوشی میگویم» رو سوی بحر ؟ 


نروی» نو را با زور میبرند.» 


0س و زو سم یی یسیو ۲ 
یی سوب مسزیری. 





پرك بسوی دریا راه افتاد . 
(دریای کبود سیاه شده بود). 
زرین ماهی را بلند صدا کرد» 
ماهی شناور آمد» پرسید. 
«حه حاجتی داری» تو پیرا!» 
پیرمرد با تعظیم پاسخش داد : 
«بمن رحم کن» ای سلکه ماهی ! 
باز هم عصیان میکند پیرزنم ؛ 
دیگر نمیخواهد اعیان باشد» 
میخواهد باشد مختار بلکه., 
به وی پاسخ داد ررین باهی ۰ 
وم تجور » برو حدا یارت! 
باغد! ملکه حواهد شد پیرزن | 








۰ . 5 1 
پیرث به پیش پیرردش بر لستع 


این چیست؟ در پیشش دربار شاهی» 

آنجا پیرزن خود را می‌بیند 

مرسفرة شاهی نسسته» 

اعیان و اشراف خدمت میکنند» 

شراب ناب میریزند بجامش» 

مزه‌اش کلیجه‌های مهردار »؛ 

فوج بهیبی پاسبان در دورش 

تبرزینها برسر دوششالن. 

پیر اینرا که دید به وحشت افتاد؛ 

تا زمین تعظیم کرد پیش بیرزن. 

به او گفت : سلام» سهمکین ملکه! 

انشاء الله حالا دلکت راضی است؟ه 
۱۳ 


۹ چم ۳۵ . ۳ 





پیرژن برویش نگاه هم نکرد» 
فقط حکم داد از چشم دورش کنند, 
فوری اشراف و اعیان دویدند» 

پس گردنی به پیربرد زدند. 

پامپاتا تهم در پیش دروازه 

با تبر نزديك بود بکوبندش. 

مردم هم او را ریشخند میکردند . 
صزای تست» پیرمرد بی ادب! 

برای تو» یی ادب» درس باشدا! 

به حد کلمت پا دراز کن! 


به جانی نشی که شان تو نی ت!» 


باز هم يك هفته» دو هفته گنشت؛ 
پیرزن دیگر بیذتر دیوانه شد؛ 
درباری‌های خود را فرستاد, 


پیر لك را یافته پیسمسش کشاندند, 
پیرزن به پیرمرد چین میگوید : 
«برگرد به پیش ماهی تعظیم کن: 
میخواهم باشم حکمران بجر ها » 

تا در اقیانوس زندگی کنم؛ 

تا خدمت کند به من زرباهی 

یی از نو کرهای من باشد.؛ 


پیر حرنت نداشت يك و دو کند» 
جسارت نکرد حرفی ضد کوید, 
اينك او سوی بحر کود رفت. 
طوفان سیاه روی دریا دید, 
هی موجها خشم آلود برمیخیزند» 
هی یجا.ند هی غران میغرند! 





ماهی شناور آمدء پرسید ۰ 

وه حاجتی داری تو پیرا؟ه 
پیرمرد با تعظیم پاسخش داد . 
«بمن رحم کن ای ملکه باهی! 
چه کنم با این سلعون عجوزه؟ 
او نمخواهد ملکه باشد» 
میخواهد باشد حکمران بحرها» 

نا در اقیانوس زند گی کند» 

تا حود تو او را خدمت کنی» 
یق از نو کرهای او باشی .» 
ماهی در پاسخ هیچ چیزی نگف 
نقط با دم شلاقه به آب زد ؛ 
پس به دریای عمیق فرورفت. 
پیر حیلی به پاسخ منتظر شد. 
بیجواب پیش پیرزنش ب رگشت. 
می بیند : بازهم آن کلبه خای» 
پیش آستانه نث .-ه پیرزن 

با همان تغار داغان شله, 





